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فوت سالانه ۷۰۰ نفر در حین کار
ایرنا: مدیرکل امور بین الملل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: سالانه بیش از 
۷۰۰ نفر در کشــور حین کار جان خود را از دســت می دهند که روزانه شامل 
دو تا ســه نفر می شــود. این در حالی اســت که ۴۵ درصد از حادثه دیدگان 

متأهل هستند.
از ســازمان تأمین اجتماعی، حســین مشــیری تبریزی در کارگاه آموزشی 
تدوین توصیه سیاستی چشــم انداز صفر با بیان اینکه مسیر چشم انداز صفر 
از ســال ۱۴۰۱ در سازمان تأمین اجتماعی شــروع و جلسات مختلفی به این 
منظور برگزار شــد، اظهار کرد: آمار اداره کل فنی بیمه شدگان نشان می دهد 
در ســال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ تا ۴۷ هزار حادثه در سال از طریق این سازمان ثبت 

 شده است.
او ادامه داد: درصد زیادی از فوت شــدگان، نیروی جوان هستند که دچار 
حادثــه می شــوند و ۴۵ درصد از حادثه دیدگان متأهل هســتند که تبدیل به 

ازکارافتاده کلی یا جزئی می شوند یا فوت می کنند.
مدیرکل امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پیشینه مفهوم 
چشــم انداز صفر، ادامه داد: مفهوم چشم انداز صفر از سال ۱۹۹۰ از حوادث 
ترافیک جاده ای سوئد شروع شد و پارلمان سوئد بخش لایحه ایمنی حوادث 
جاده ای و حوادث ترافیکی را مصوب کرد و تصمیم بر این شــد که تا ســال 
۲۰۳۰ تمام حوادث جاده ای به صفر برســد و مصوب شد که اگر می خواهند 
بزرگراه یا جاده ای تأســیس کنند، باید همه مراحــل ایمنی را طی کرده و در 

بزرگراه ها و خیابان های جدید هم باید بحث ایمنی رعایت شده باشد.
مشــیری تبریزی افــزود: از ســال ۲۰۱۷ هــم اتحادیــه بین المللی تأمین 
اجتماعی (ایســا) بحث چشــم انداز صفر را در حوزه خودش با عنوان «سه 
صفر» یا ســه چشــم انداز شروع کرد. این سه چشــم انداز، «به صفر رساندن 
حوادث شــغلی، به صفر رســاندن بیماری های شــغلی و به صفر رساندن 
آسیب های زیست محیطی» اســت. از آن به بعد در کنفرانس های مختلفی 
در اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و از طرف کشــورها و گروه کشورهای 
جی ۲۰ و جی ۷ و به تازگی هم در اجلاس بریکس که در روســیه تشکیل شد، 

بحث چشم انداز صفر در حوزه نیروی انسانی مطرح شد.
اصول و قواعد طلایی چشم انداز صفر

او تصریح کرد: چشم انداز صفر، چهار اصل دارد. این اصول عبارت است 
از: «زندگی قابل مذاکره نیســت. مردم اشــتباه می کنند. پیشگیری موقعیتی 
حرف اول را می زند. توانایی مقابله با فشــار جســمی و روحی بســیار مهم 
اســت». هفت قاعده طلایی هــم وجود دارد: «رهبری، شناســایی خطرات، 
تبیین اهداف، تضمین وجود یک سیســتم ایمنی و بهداشــت، تضمین ایمنی 
و بهداشــت در ماشــین آلات، تجهیــزات و محیط کار، بهبود شــرایط احراز 
و ســرمایه گذاری بر افراد». هر کدام از اینها هم بــرای خودش یک راهنما و 
راهبردی دارد و برای هر کدام مراســمی در نظر گرفته می شــود و در برنامه 

چشم انداز صفر مورد توجه قرار می گیرد.
مدیــرکل امور بین الملل ســازمان تأمیــن اجتماعی ادامــه داد: اتحادیه 
بین المللی تأمین اجتماعی هم که بر این موضوع تمرکز کرده، ۱۴ کمیســیون 
ویژه و بــرای هر کدام از موضوعات یک برنامه کاری دارد. این کمیســیون ها 
شــامل کمیسیون ویژه «اطلاعات، فرهنگ پیشگیری، آهن و فلزات، بازرگانی، 
بــرق، آب و گاز، حمل ونقــل، خدمات ســلامت، ساخت وســاز، شــیمیایی، 
کشــاورزی، ماشــین آلات و سیســتم های ایمنی، معدن، آموزش و بازآموزی 
پژوهش» هستند و هر کدام هم کمیسیون های مختلفی در کمیسیون اصلی 

پیشگیری اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی دارند.
تجربه چشم انداز صفر در ایران

مشیری تبریزی افزود: اتحادیه کشــورهای عضو ایسا، درباره این موضوع 
وبینارهــای مختلفی را برگزار کردند، از ســال ۲۰۱۷ به بعــد هیچ برنامه و 
رویدادی در ایســا برگزار نشــده، مگر اینکه یا مســتقیما به چشم انداز صفر 
ارتباط پیدا کند یا اینکه حتما یک بخش از این رویداد را به چشــم انداز صفر 
اختصاص دادند. سال ۲۰۲۲ در مراکش و سال ۲۰۲۳ در استرالیا، جلسه های 
مجمع منطقه ای در اروپا و به تازگی هم در ریاض عربســتان برگزار شــده و 
کنفرانس های بین المللی چشــم انداز صفر در هند و مالزی و بحث حمایت 
اجتماعــی و بحث تغییرات اقلیمــی از موضوعاتی بوده که به آنها پرداخته 

شده است.
او تصریــح کرد: یکی از موضوعاتی که ایســا اختصاصا به آن می پردازد، 
بحث رهنمودهایی اســت کــه این اتحادیه برای ســازمان های عضو مطرح 
می کنــد. گایدلاین  هر کدام مجموعــه ای از رهنمودهــا دارد، مانند رهنمود 
جلوگیــری از مخاطرات شــغلی و رهنمود ارتقای ســلامت محیط کار. در 
هرکدام از این برنامه ها به سازمان های تأمین اجتماعی هم توصیه هایی کرده 
اســت. مثلا رهنمود ۳۹ بر ایجاد فرهنگ پیشگیری تأکید دارد و بر اساس آن 
سازمان تأمین اجتماعی متعهد می شود فرهنگ پیشگیری را در سراسر کشور 

ترویج بدهد.
او یادآور شد: این موضوع توسعه فرهنگ و پیشگیری را به مسئولیت کل 
جامعه تســری می دهد. رهنمود ۴۰ اختصاصا به چشــم انداز صفر، رهنمود 
۴۱ به کارگاه های کوچک و متوســط و رهنمود ۴۹ به بحث حوادث ترافیک و 
رفت و آمد می پردازد. رهنمودهای دیگری هم داریم مانند ارتقای بهداشــت 
محیط کار، شفاف سازی و تبیین نقش سازمان های تأمین اجتماعی در ارتقای 

بهداشت محیط کار و رهنمودهای دیگر.
او ادامه داد: یکی از سازمان هایی که در رقابت منطقه ای ایسا و بحث های 
مرتبط با حوزه چشــم انداز صفر، تجربه خود را به اشتراک گذاشت، سازمان 
بیمه اجتماعی کشــاورزان لهســتان بود. در لهســتان بحث کشــاورزان یک 
موضوع اصلی اســت و تأمین اجتماعی آن مشــابه سازمان تأمین اجتماعی 
ایران است و تقریبا نصف جمعیت لهستان تحت پوشش این صندوق است.
مدیرکل امور بین الملل ســازمان تأمین اجتماعی افزود: مطابق تجربه ای 
که به اشتراک گذاشته بودند، در مدت سه سال با پیروی کردن از گایدلاین های 
چشم انداز، ۸۰ درصد حوادث شغلی شان را کاهش دادند. همچنین همکاری 
مشــترکی بین تأمین اجتماعی اســتان پنجاب پاکســتان با «دی جی یو وی» 
آلمان انجام شده و کاهش ۷۵ درصدی حوادث ناشی از کار را داشته است.

مشیری تبریزی افزود: سازمان تأمین اجتماعی کشورمان از بهمن ماه سال 
۱۴۰۱ این مســیر را شــروع کرد. این فرایند با وبینــاری در محل وزارت کار که 
جلســه مشترکی بین ایران و دانمارک بود، آغاز شــد. کانکلوفسکی، دبیرکل 
ســابق ایســا و رئیس بنیاد پیشگیری از مخاطرات شــغلی و رئیس کارگروه 
چشم انداز صفر در اروپا، میهمان برنامه بود. بعد هم جلسه مجازی با رئیس 
کمیسیون پیشگیری ایسا داشتیم و به بررسی تجارب ایسا پرداخته و جلسات 

مختلفی را هم در سازمان تأمین اجتماعی برگزار کردیم.
او یادآور شــد: شــرکت هایی که بیشــترین حادثه را داشــتند، به تأمین 
اجتماعــی دعوت کردیم و بحث های مختلف شــد و نهایتا بــه این نتیجه 
رســیدیم که ما باید چشم انداز صفر داشته باشیم که این موضوع در شورای 
معاونان ســازمان بررســی و برگزاری همایش تصویب شــد. یک جلســه 
مقدماتــی با مدیران ارشــد وزارتخانه های کار، بهداشــت، کشــور، درمان، 
صمت، نیرو، راه و شهرسازی، نفت و سازمان محیط زیست داشتیم و بعد از 

آن کمیته علمی تشکیل شد.

نهاد وکالت 
در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، چارچوبــی برای نظام 
اقتصادی کشور ترسیم می کند که بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 

استوار است.
ایــن اصل تصریح دارد : «نظام اقتصادی جمهوری اســلامی ایران برپایه ســه 

بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است :
۱. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن 
بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو، ســدها و شــبکه های بزرگ آبرســانی ، رادیو و 
تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها 

است که به  صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
۲. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع  است که در 

شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
۳. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و 

خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق  باشد و از 
محدوده قوانین اســلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد 
و مایه زیان جامعه نشــود، مورد حمایت  قانون جمهوری اســلامی است . تفصیل 

ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین  می کند».
هدف اصلی این اصل، ایجاد توازن بین این ســه بخش و تعیین حدود فعالیت 
هر یــک به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشــور اســت. با این 
حال، سیاســت های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، به منظور تسریع در 
خصوصی ســازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، تغییراتی را در تفسیر و اجرای 
این اصل ایجاد کرد. این تغییــرات، در برخی موارد  می توانند با نص و روح اصلی 

اصل ۴۴ در تعارض باشند.
تعارضات احتمالی:

۱- تفسیر موسع از واگذاری ها:
سیاست های کلی اصل ۴۴، با هدف کاهش بار مالی و مدیریتی دولت، واگذاری 
گســترده فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی را تجویز می کند. 
این در حالی اســت که اصل ۴۴، فعالیت های اقتصادی دولتی را محدود به موارد 
ضروری و مرتبط با حاکمیت و منافع ملی می داند. تفســیر موســع از واگذاری ها 
ممکن اســت منجر به خروج دولت از عرصه هایی شود که حضور آن برای حفظ 

منافع عمومی و عدالت اجتماعی ضروری است.
۲- تضعیف بخش تعاونی:

در حالــی کــه اصل ۴۴ بــر تقویت و گســترش بخــش تعاونی تأکیــد دارد، 
سیاست های کلی آن  عمدتا بر توسعه بخش خصوصی متمرکز است. واگذاری ها 
نیز اغلب به نفع بخش خصوصی انجام می شــود و بخش تعاونی از فرصت های 
کافی برای توسعه و رقابت برخوردار نمی شود. این امر می تواند به تضعیف جایگاه 
بخش تعاونی در اقتصاد کشور و عدم تحقق اهداف عدالت اجتماعی منجر شود.

۳- ایجاد انحصار و نابرابری:
واگذاری گسترده بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، در صورت عدم نظارت 
کافی، می تواند منجر به ایجاد انحصار و تمرکز ثروت در دست عده ای خاص شود. 
این امر با اهداف اصل ۴۴ در زمینه گســترش مالکیت و تأمین عدالت اجتماعی در 

تعارض است.
ارتباط با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار:

طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار، با هدف کاهش موانع و تسهیل 
فرایند راه اندازی کسب وکارها، در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قرار دارد. این 
طرح  با کاهش بوروکراسی و تسریع در صدور مجوزها، می تواند به توسعه بخش 

خصوصی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی کمک کند.
بــا این حال، باید توجه داشــت که تســهیل صــدور مجوزها نبایــد به قیمت 
نادیده گرفتن ملاحظات زیســت محیطی، بهداشــتی، ایمنی و مناســبات حرفه ای 
صنفی تمام شود. همچنین  باید ســازوکارهایی برای جلوگیری از ایجاد انحصار و 

رقابت ناسالم در بازار ایجاد شود.
تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضائی:

تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، به منظور کاهش بوروکراسی و تسریع در 
راه اندازی کسب وکارها، می تواند تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضائی داشته 

باشد. در زیر به برخی از این تأثیرات منفی اشاره می شود:
۱- کاهش نیاز به خدمات وکالتی:

بــا تســهیل فرایند صــدور مجوزهــا و کاهش موانــع قانونی برای تأســیس 
کســب وکارها، ممکن اســت متقاضیان کســب وکار به کمبود نیاز به مشاوره های 
حقوقــی و وکالت برخورد کنند. این امــر در کنار افزایش بی رویه وکلا، می تواند به 
کاهش حجم پرونده ها و درخواســت های حقوقی برای وکلا منجر شــود و تأثیر 

منفی بر درآمد وکلا و فعالیت های نهاد وکالت داشته باشد.
۲- افزایش دعاوی قضائی:

تسهیل فرایندها ممکن است به دقت نکردن در رعایت قوانین و مقررات منجر 
شود. افرادی که بدون مشاوره حقوقی کافی اقدام به راه اندازی کسب وکار می کنند، 
ممکن اســت با مشکلات قانونی مواجه شوند. این امر می تواند به افزایش دعاوی 
قضائی و پرونده های مرتبط با تخلفات و اختلافات ناشی از کسب وکارها منجر شود 

و بار بیشتری بر نهاد قضائی وارد کند.
۳- تضعیف کیفیت خدمات حقوقی:

کاهش نیاز به وکالت قانونی به این معناســت که وکلا ممکن است با کاهش 
درآمد و فشــار اقتصادی مواجه شــوند. این امر می توانــد باعث تضعیف کیفیت 
خدمات حقوقی ارائه شــده توسط وکلا و نهاد وکالت شود. کمبود درآمد می تواند 

موجب نارضایتی  بین وکلا و افت انگیزه برای ارائه خدمات باکیفیت شود.
۴- عدم هماهنگی با نظام قانونی:

تسهیل صدور مجوزها ممکن است به طور ناخواسته به تضعیف نظام قانونی 
و اصول حقوقی منجر شــود. عدم رعایت دقــت در فرایند صدور مجوزها ممکن 
است به تداخل در قوانین و مقررات موجود و افزایش پرونده های حقوقی در نهاد 

قضائی منجر شود.
۵- مستعمل شدن حقوق عمومی:

تســهیل فرایندهای تجاری و کاهش نظارت ها ممکن است به نفع برخی افراد 
خاص و کسب وکارهای بزرگ باشد و در نتیجه منجر به از بین رفتن حقوق عمومی 
و تضعیف رقابت عادلانه شود. این وضعیت می تواند به تضییع حقوق کوچک ترین 
کســب وکارها و ایجاد نابرابری در بازار منجر شــود. نهاد قضائی ممکن اســت با 

قضایای پیچیده ای در این زمینه روبه رو شود.

گزارش
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داستان زندگی مهناز، مانند بسیاری از زنان در سراسر ایران، روایتگر زنانه شدن فقر 
است؛ جایی که فشــارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تدریج روح و جسم را 
دربر می گیرد و محدودیت های نابرابر، جایگزین امیدهای جوانی می شــود. از دوران 
نوجوانی که به خاطر محدودیت های مالی نتوانســت به دانشــگاه برود، تا روزهایی 
که با دســتمزدهای ناچیز در مشاغل غیررسمی دســت و پنجه نرم می کرد، مهناز با 
چالش هایی روبه رو شــد که هرگز نباید برای کسی اتفاق می افتاد. در میان این همه 
ســختی، او با نگاهی سرشــار از عزم و اراده تلاش می کرد تا از پس مســئولیت های 
خانواده برآید؛ مســئولیت هایی که همواره به عنوان باری بر دوش زنان در جامعه به 

او تحمیل شده بود.
این داستان، تنها روایت یک زندگی نیست؛ بلکه بازتابی است از واقعیتی تلخ که 
هزاران زن در کشور ما به آن دچارند. زنانه شدن فقر در ایران نه تنها به معنای کاهش 
دسترســی به منابع مالی و آموزشــی است، بلکه قصه ای اســت از محدودیت های 
فرهنگی و اجتماعی، از آنچه در ســکوت شــبانه و ناله های ناشناخته پشت درهای 
بســته زنده مانده است. قصه ای که در آن هر زنی، از مهناز گرفته تا لیلا، روایتگر یک 
سرنوشــت مشترک است؛ سرنوشت کســانی که با تبعیض های پنهان و ساختارهای 
ناعادلانه، مجبورند در میان سایه های فقر، همچنان راه خود را به سوی فردایی بهتر 

بیابند.
این گزارش، با بیان داســتان های واقعی و تجزیه و تحلیل های جامعه شــناختی، 
تلاشــی است برای آشــکارکردن این معضل چندوجهی؛ معضلی که نیازمند تحول 
ســاختاری و تغییر نگرش های عمیق در سطح جامعه اســت. در ادامه، روایت های 
فــردی و آمارهای دقیق، تصویر واضحی از زنانه شــدن فقر در ایــران ارائه می دهد؛ 
تصویری که هر خواننده ای را به تفکر واداشته و ضرورت اقدام برای شکستن چرخه 

فقر برای آنان را یادآوری می کند.
فقــر به عنوان یکی از چالش های بنیادین جامعه های مدرن شــناخته می شــود 
و تأثیرات گســترده ای بر زندگی انســان ها، به ویژه در جوامع در حال توسعه دارد. در 
سال های اخیر، یک پدیده برجسته در مطالعات فقر مشاهده شده است: «زنانه شدن 
فقر». این عبارت به معنای افزایش میزان فقر در میان زنان و تمرکز نابرابر مشــکلات 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آنان اســت. گزارش حاضــر با هدف ارائه نگاهی 
جامع به ابعاد مختلف این پدیده، به بررســی تعاریف، چارچوب های نظری، عوامل 

مؤثر، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن می پردازد.
تعریف فقر و مفاهیم پایه ای

فقر از منظر جامعه شناسی مفهومی چندوجهی است. برخی پژوهشگران فقر را 
به عنوان عدم دسترســی به منابع ضروری برای برآورده کردن نیازهای اولیه تعریف 
می کنند؛ از جمله تغذیه، پوشاک، مسکن و خدمات بهداشتی. در این راستا، دو مفهوم 

«فقر مطلق» و «فقر نسبی» مطرح می شود:
فقر مطلق به وضعیتی اشــاره دارد که در آن افراد قادر به تأمین نیازهای اساسی 

خود نیستند.
فقر نســبی به نابرابری ها و تفاوت های ســطح زندگی در جامعه اشــاره دارد که 
موجب می شود حتی افرادی که از نظر اقتصادی «غنی» به نظر می رسند، در مقایسه 

با بخش کوچکی از جامعه دچار فقر محسوب شوند.
مفاهیم مرتبط

عــلاوه بر تعریف فقر، مفاهیمی مانند «نابرابری اقتصــادی»، «نبرد برای منابع»، 
«جریان های اجتماعی» و «فرهنگ فقر» نیز در مباحث جامعه شناسی مطرح شده اند 

که نقش مهمی در تحلیل و تبیین پدیده فقر دارند.
چارچوب های نظری در تحلیل فقر

برخی از جامعه شناســان بر این باورند که فقر ناشــی از ساختارهای اقتصادی و 
اجتماعی ناعادلانه اســت. نظریه های مارکسیستی و انتقادی، به ویژه تأکید بر تمرکز 
ثروت در دســت اقلیت های نخبگان و عدم دسترســی عادلانه به منابع اقتصادی، از 

مبانی اصلی تحلیل فقر محسوب می شوند.
نظریه های نابرابری جنسیتی

در دهه هــای اخیر، پژوهش های متعددی نشــان داده اند که فقر، به ویژه در میان 
زنان، دارای بُعد جنســیتی است. نظریه «زنانه شــدن فقر» بیانگر این واقعیت است 
که ســاختارهای اقتصادی و فرهنگی غالبا باعث می شــوند زنــان در موقعیت های 
اقتصادی ضعیف تری قرار گیرند. این نظریه به بررسی مسائلی همچون نابرابری های 
دسترســی به فرصت های شــغلی، تفاوت های پرداخت و توزیــع ناعادلانه وظایف 

خانگی می پردازد.
نظریه های وابستگی و توسعه

از دیدگاه نظریه وابســتگی، کشــورهای در حال توســعه به دلیل وابســتگی به 
ســاختارهای اقتصادی جهانی، بیشــتر در معرض فقر قرار دارند. این نظریه توضیح 
می دهــد که چگونه روابط نابرابر بین کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه 

می تواند روند زنانه شدن فقر را تشدید کند.
زنانه شدن فقر: مفهومی نوین در جامعه شناسی

زنانه شــدن فقر به روندی گفته می شــود که در آن زنان به طور نسبی با نرخ های 
بیشــتری نسبت به مردان با فقر مواجه می شــوند. این پدیده نه تنها به افزایش آمار 
فقر در میان زنان دلالت دارد، بلکه نشــان دهنده تغییر در الگوهای تقســیم وظایف، 
دسترســی به منابع و فرصت های اقتصادی اســت. در دهه های اخیــر، با تغییرات 

اجتماعی و اقتصادی و همچنین تغییر در ســاختار 
خانواده ها، شاهد رشد قابل توجه این پدیده بوده ایم.

ابعاد پدیده زنانه شدن فقر
زنانه شدن فقر چندبعدی است؛ از جمله:

اقتصــادی: نابرابری های موجود در بــازار کار و 
اختلاف های دستمزدی میان زنان و مردان، دسترسی 
محدود به سرمایه و منابع مالی و نبود فرصت های 

شغلی پایدار.
اجتماعی: فشــارهای اجتماعــی و فرهنگی که 
نقش های سنتی جنسیتی را تقویت می کند و باعث 
می شــود زنان بیشــتر به وظایف خانگی و مراقبتی 

مشغول شوند.
حقوقی: قوانین و سیاست هایی که دسترسی زنان 

بــه حقوق اجتماعی و اقتصادی را محدود می کنند، مانند محدودیت های قانونی در 
مالکیت اموال و ارث بری.

روان شــناختی: فشــارهای روانی ناشــی از تجربه های مکرر فقــر و نابرابری، که 
می تواند بر سلامت روانی زنان تأثیر منفی بگذارد.

عوامل مؤثر بر زنانه شدن فقر
عوامل اقتصادی

بازار کار نابرابر: زنان در بســیاری از کشــورها با نرخ های بالاتر بی کاری، اشــتغال 
نیمه وقت و دســتمزدهای پایین تر نســبت به مردان مواجه هســتند. این نابرابری ها 
به دلیل تبعیض های جنســیتی، کمبود فرصت های شــغلی مناسب و سیاست های 

اقتصادی ناکارآمد به وجود آمده اند.
دسترســی محدود به ســرمایه: زنان اغلب از دسترسی به منابع مالی، اعتباری و 
ســرمایه ای محروم هستند که می تواند آنها را از شــرکت در فعالیت های اقتصادی 

باز دارد.
عوامل فرهنگی و اجتماعی

نقش های جنسیتی سنتی: در بســیاری از جوامع، انتظارات فرهنگی و اجتماعی 
نســبت به زنان به گونه ای اســت که آنها بیشــتر به فعالیت های خانگی و مراقبتی 

می پردازند. این امر باعث محدودیت در ورود به بازار کار و پیشرفت شغلی می شود.
آموزش و پرورش: دسترســی نابرابر به آموزش و پرورش و فرصت های آموزشی 

می تواند زمینه ساز تداوم فقر در میان زنان باشد.
دستورالعمل های اجتماعی: انتظارات اجتماعی و فشارهای فرهنگی بر زنان برای 
پیروی از نقش های سنتی، موجب می شود تا توانمندی های فردی آنها در حوزه های 

اقتصادی و اجتماعی به طور کامل به کار گرفته نشود.
عوامل حقوقی و سیاسی

قوانین تبعیض آمیز: در برخی کشورها، قوانین و مقررات حقوقی به گونه ای تنظیم 
شــده اند که حقوق زنان در زمینه مالکیت، ارث بری و مشارکت در تصمیم گیری های 

اقتصادی محدود می شود.
سیاســت های دولتــی ناکافی: نبود سیاســت های حمایتی کافــی از زنان، مانند 
سیاست های اشتغال زایی، حمایت از کارآفرینی زنانه و تأمین اجتماعی، نیز از عوامل 

مهم در تثبیت فقر در میان زنان است.
پیامدهای زنانه شدن فقر

پیامدهای اقتصادی
فقــر در میان زنان منجر به کاهش بهره وری اقتصادی کل جامعه می شــود؛ زیرا 
زنان بخش عمده ای از نیروی کار را تشکیل می دهند و مشارکت اقتصادی آنها نقش 
مهمی در رشــد اقتصادی دارد. نابرابری های اقتصادی می تواند چرخه فقر را تقویت 

کرده و توانمندی های اقتصادی جامعه را تضعیف کند.
پیامدهای اجتماعی

عدم دسترســی به خدمات بهداشــتی و آموزشــی: فقر زنان اغلب با دسترسی 
محدود به خدمات بهداشــتی، آموزشی و مراقبتی همراه است که این موضوع تأثیر 

مستقیمی بر کیفیت زندگی نسل های آینده دارد.
تضعیف ســاختار خانواده: فشــارهای اقتصــادی و اجتماعــی می تواند به بروز 
مشکلات خانوادگی، از جمله طلاق، بی کاری در میان اعضای خانواده و افزایش فشار 

روانی بر زنان منجر شود.
پیامدهای روان شناختی

تجربه مکرر فقر و نابرابری های جنسیتی می تواند منجر به افسردگی، اضطراب و 
کاهش اعتمادبه نفس در میان زنان شود. این پیامدها علاوه بر تأثیر منفی بر سلامت 

روان، بر توانمندی های فردی و اجتماعی آنان نیز تأثیرگذار است.
نمونه های بین المللی و تجربیات کشورها

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان به دلیل کمبود فرصت های شغلی، 
دسترسی محدود به آموزش و محدودیت های حقوقی با فقر عمیقی مواجه هستند. 
برای مثال، در برخی کشورها در آفریقا و جنوب آسیا، زنان بخش عمده ای از مشاغل 

غیررسمی را تشکیل می دهند و درآمدهای آنها بسیار پایین است.
حتی در کشــورهای توسعه یافته نیز علیرغم ســطح بالای رفاه عمومی، زنان در 
برخی مناطق و بخش های اقتصادی با تفاوت های جنسیتی قابل توجهی مواجه اند. 
به عنوان مثال، شــکاف دستمزد میان زنان و مردان در کشورهای اروپایی و آمریکای 
شمالی همچنان پابرجاست که نشــان دهنده چالش های ساختاری در زمینه برابری 

جنسیتی است.
نقش سیاست های بین المللی

ســازمان های بین المللی مانند بانک جهانی، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای 
توســعه ای به موضوع زنانه شــدن فقر توجه ویژه ای دارند و تلاش می کنند از طریق 
برنامه های آموزشی، بهداشتی و اقتصادی به کاهش نابرابری های جنسیتی و بهبود 

وضعیت اقتصادی زنان بپردازند.
راهکارها و سیاست های پیشنهادی

افزایش دسترسی زنان به آموزش باکیفیت و خدمات بهداشتی از مهم ترین عوامل 
کاهش فقر است. برنامه های آموزشی باید شامل آموزش مهارت های شغلی، حقوق 

شهروندی و توانمندسازی اقتصادی زنان باشد.
حمایت از اشتغال زایی و کارآفرینی زنانه

تدوین سیاســت های حمایتی جهت ایجاد فرصت های شــغلی برای زنان، ارائه 
تســهیلات مالی و اعتبــاری و حمایت از کارآفرینی زنانه می تواند نقش بســزایی در 
کاهش فقر ایفا کند. دولت ها باید برنامه های ویژه ای برای تشــویق شــرکت زنان در 

اقتصاد رسمی ایجاد کنند.
اصلاح قوانین و سیاست های حقوقی

اصــلاح قوانین مربوط به مالکیت، ارث بری و دسترســی به منابع اقتصادی برای 
زنــان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. بهبــود چارچوب هــای حقوقی می تواند 

زمینه های مشارکت برابر زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد.
تغییر نگرش های فرهنگی

ترویج فرهنگ برابری جنسیتی از طریق رسانه ها، نظام های آموزشی و برنامه های 
آگاهی رسانی می تواند نقش مهمی در تغییر نگرش های سنتی نسبت به نقش زنان 
در جامعه داشــته باشــد. ایجاد الگوهای مثبت و تقویت مشــارکت زنان در سطوح 

تصمیم گیری، به کاهش تبعیض های فرهنگی کمک می کند.

سیاست های جامع دولتی
تدوین سیاست های جامع و همگانی با مشارکت بخش خصوصی، جامعه مدنی 
و ســازمان های بین المللــی برای مقابله با فقر و بهبود وضعیــت اقتصادی زنان، از 
راهکارهای کلیدی در کاهش فقر اســت. این سیاست ها باید به صورت چندجانبه و 

هماهنگ اجرا شوند تا بتوانند تأثیرات پایداری بر جامعه داشته باشند.
زنانه شــدن فقر در جهان، پدیده ای چندبعدی و پیچیده اســت که ریشه های آن 
در ســاختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نهفته است. گزارش حاضر 
نشــان می دهد که زنان، به دلیل نابرابری های جنسیتی و محدودیت های ساختاری، 
بیشــتر در معرض فقر قرار دارند و این امر تأثیرات عمیقــی بر کیفیت زندگی آنان و 
خانواده هایشان دارد. تغییرات اساسی در نگرش ها، اصلاح قوانین، حمایت از اشتغال 
و ایجاد فرصت های آموزشی و بهداشــتی می تواند به کاهش این نابرابری ها کمک 
کند. سیاســت گذاران و جامعه شناسان بر این باورند  که فقط از طریق همکاری میان 
نهادهــای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی می تــوان به راهکارهایی جامع 

برای رفع فقر و بهبود وضعیت زنان دست یافت.
در پایان  لازم اســت تأکید شــود که موضوع زنانه شــدن فقــر نه تنها یک چالش 
اقتصادی اســت، بلکه یک بحران اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که نیازمند 
بازنگری جدی در سیاســت ها و رویکردهای توســعه ای در سطح ملی و بین المللی 
است. پژوهش های آینده می تواند با تمرکز بر تجربه های محلی و مطالعه روندهای 

جهانی، راهکارهای بهتری برای مقابله با این پدیده ارائه دهد.
فقر در ایران

فقر در ایران نه تنها به معنای عدم دسترســی به نیازهای اولیه مانند مسکن، 
تغذیه، بهداشت و آموزش تعریف می شــود، بلکه نابرابری های نسبی نیز نقش 
مهمــی در تعیین وضعیت اقتصادی افراد ایفا می کند. آمارهای رســمی نشــان 
می دهــد  درصد قابل توجهی از خانواده های ایرانی، به ویژه در مناطق روســتایی 
و شــهرهای کوچک، از نظر درآمد و دسترسی به خدمات اجتماعی در وضعیت 

فقر قرار دارند.
زنانه شدن فقر در ایران: تجلی نابرابری ها و ضرورت تحول ساختاری

مریم بروجردی، دانشــجوی دکتری مطالعات زنان، در گفت وگو با «شرق» درباره 
زنانه شــدن فقر تصریح می کند: «در جوامع معاصر، فقر پدیده ای چندوجهی اســت 
که ابعاد اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی فراوانی دارد. در ایران، همان طور 
که در ســایر نقاط جهان شاهد آن هستیم، زنانه شدن فقر به عنوان یکی از مهم ترین 
معضــلات جامعه، جلوه ای بــارز از نابرابری های جنســیتی در حــوزه اقتصادی و 
اجتماعی به شمار می آید. در این مقاله  با نگاهی جامعه شناختی و از دیدگاه یک فعال 
زنان و جامعه شناس، روند زنانه شدن فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته و چالش ها 

و راهکارهای پیشنهادی برای شکستن این چرخه مشکل زا مطرح می شود».
او افزود: «از دوران کودکی، بســیاری از زنان ایرانی در محیط هایی رشــد می کنند 
که امکانات اولیه مانند تغذیه مناســب، آموزش کافی و خدمات بهداشــتی به آنها 
داده نمی شود. خانواده های کم درآمد، به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، 
اغلب شــاهد نبود فرصت های توسعه ای هستند؛ شــرایطی که به مرور زمان تصویر 
نابرابری های عمیق اقتصادی و اجتماعی را در ذهن زنان شکل می دهد. این تجربیات 
اولیه، نه تنها بر رشد فردی تأثیرگذار است، بلکه در آینده به عنوان عاملی برای ورود 
به بازار کار و دســتیابی به فرصت های اقتصادی مناســب، مانعی جدی محســوب 

می شود».
به گفته بروجردی، یکی از مهم ترین ابعاد زنانه شــدن فقر در ایران، ورود زنان به 
بازار کار در شرایط نابرابر است. در بسیاری از موارد، زنان به دلیل باورها و نقش های 
سنتی که در جامعه حاکم است، با گزینه های شغلی محدود و مشاغلی غیررسمی یا 
نیمه وقت مواجه می شوند. این وضعیت  همراه با اختلاف های قابل توجه دستمزدی، 
به تثبیت و انتقال چرخه فقر از یک نســل به نســل دیگر منجر می شود. در حالی که 
آمارهای رســمی نشــان می دهد نرخ بی کاری زنان در بسیاری از استان ها از ۱۵ تا ۲۰
درصد فراتر می رود، شکاف دستمزد بین زنان و مردان نیز به گونه ای است که زنان با 
وجود داشتن مهارت های مشابه، درآمدهای بسیار پایین تری دریافت می کنند. عوامل 
فرهنگی و اجتماعی نیز سهم بسزایی در تداوم این پدیده دارند. در نگرش های سنتی 
نســبت به نقش زنان، انتظار می رود که آنها بیشتر به امور خانه و مراقبت از خانواده 
بپردازند. این انتظارات اجتماعی، هم زمان با محدودیت های ناشی از دسترسی نابرابر 
به آموزش و فرصت های شغلی، زنان را از استفاده کامل از توانمندی های فردی شان 
محروم می کند. در نتیجه، علاوه بر مشــکلات اقتصادی، فشارهای روانی و اجتماعی 
ناشــی از عدم تحقق پتانســیل های فردی، به عنوان یکــی از پیامدهای فقر در میان 
زنان برجسته می شــود؛ حالتی که باعث کاهش اعتماد به نفس و افزایش اضطراب 

می شود.
این کارشناس مطالعات زنان تصریح کرد: «از سوی دیگر، چارچوب های قانونی و 
سیاست های حمایتی در ایران هنوز نتوانسته اند به طور جامع به موضوع نابرابری های 
جنســیتی پرداخته و زمینه های مشــارکت برابر زنان را فراهم کنند. محدودیت های 
قانونی در زمینه مالکیت، ارث بری و دسترسی به منابع مالی، زنان را در موقعیت های 
اقتصادی ضعیف تری قرار می دهد. در کنار این موارد، سیاست های دولتی که اغلب 
بر رفع نیازهای کوتاه مدت متمرکز هستند، قادر به ایجاد تغییرات ساختاری بلندمدت 

و پایدار نیستند.
با وجود چالش های موجود، چندین راهکار و سیاســت پیشنهادی برای شکستن 

چرخــه فقر در میان زنان مطرح شــده اســت. نخســت، ارتقای ســطح آموزش و 
فراهم کردن فرصت های شــغلی برابر برای زنان از طریق ســرمایه گذاری در آموزش 
حرفــه ای و مهارت آموزی، می تواند زمینه های مشــارکت اقتصــادی زنان را بهبود 
بخشد. دوم، اصلاح قوانین و حذف تبعیض های قانونی در زمینه مالکیت و ارث بری 
می تواند به زنان اجازه دهد  از منابع مالی و سرمایه ای بیشتری بهره مند شوند. سوم، 
تغییر نگرش های فرهنگی از طریق رســانه ها و برنامه های آگاهی رسانی برای ترویج 
ارزش های برابری جنســیتی، ایجــاد الگوهای موفق زنانــه در عرصه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی، از جمله موارد ضروری در این حوزه اســت. در نهایت، تدوین 
سیاست های جامع و همگانی با مشــارکت بخش های دولتی، خصوصی و جامعه 
مدنــی برای حمایت از زنان فقیر، می تواند تأثیــر قابل توجهی در کاهش نابرابری ها 

داشته باشد».
بروجردی در پایان خاطرنشــان کرد: «زنانه شــدن فقر در ایران فقط یک مســئله 
اقتصادی محســوب نمی شــود، بلکه معضل عمیقی اســت که تأثیرات آن بر ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و روان شــناختی زنان به وضوح نمایان اســت. تغییرات اساسی 
در سیاســت گذاری و اصلاح ســاختارهای موجــود، در کنار ترویــج فرهنگ برابری 
جنســیتی، می تواند به شکستن چرخه فقر و بهبود شــرایط زندگی زنان منجر شود. 
فقط از طریق همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سازمان های 
جامعه مدنی، می توان به راهکارهای جامع و اثربخشــی دست یافت که زمینه رشد 
و شــکوفایی اجتماعی را برای زنان فراهم آورد. در پایان  لازم اســت تأکید شــود که 
موضوع زنانه  شــدن فقر در ایران مستلزم بازنگری جدی در سیاست ها و رویکردهای 
توســعه ای اســت؛ چنانچه فقط با تغییر نگرش ها و اتخاذ راهکارهای ســاختاری، 
می توان به عدالت اجتماعی نزدیک شــد و زنــان از موقعیت های اقتصادی ضعیف 
خارج شوند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت زنان کمک می کند، بلکه به رشد کلی 

جامعه و ایجاد توسعه ای پایدار منجر خواهد شد».
آمار و ارقام زنانه شدن فقر در ایران

بر اســاس گزارش هــای اداره آمار ایــران، نرخ بی کاری زنان نســبت به مردان در 
بسیاری از استان ها به طور قابل توجهی بالاتر است. در برخی از مناطق، نرخ بی کاری 
زنان به بیش از ۱۵-۲۰ درصد می رســد که در مقایسه با نرخ بی کاری مردان اختلاف 

چشمگیری ایجاد می کند.
اختلاف دستمزد

مطالعات اقتصادی نشــان می دهد که شکاف دستمزد بین زنان و مردان در ایران 
همچنان پابرجاســت؛ به طوری که زنان در بسیاری از مشاغل حتی با داشتن تجربه 
و مهارت های مشــابه، دستمزدهای پایین تری دریافت می کنند. این امر به عنوان یک 

عامل اصلی در تثبیت و افزایش فقر در میان زنان شناخته می شود.
نرخ فقر خانوارها

گزارش های سالانه سازمان های دولتی و نهادهای تحقیقاتی حاکی از آن است که 
زنان به عنوان سرپرست خانوار در میان خانواده های فقیر بیشترین سهم را دارند. به 
عنــوان مثال، برخی از گزارش ها بیان می کنند که بیش از ۴۰ درصد از خانوارهایی که 

سرپرستی آنها برعهده زنان است، در وضعیت فقر مطلق یا نسبی قرار دارند.
دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی

آمارهای مربوط به دسترســی به خدمات بهداشــتی، آموزشــی و رفاهی نشان 
می دهد که زنان در بسیاری از مناطق، به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی، 
با محدودیت های قابل توجهی در این زمینه مواجه اند که مستقیما بر کیفیت زندگی 

آنها تأثیر می گذارد.
عوامل مؤثر بر زنانه شدن فقر در ایران

بازار کار نابرابر
ساختارهای اقتصادی موجود در ایران همچنان با تبعیض های جنسیتی در ورود 
به بازار کار و تثبیت شــغلی مواجه هســتند. بســیاری از زنان در مشاغل غیررسمی، 
نیمه وقت یا با قراردادهای موقتی مشــغول به کارند که این امر امنیت اقتصادی آنها 

را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
دسترسی محدود به سرمایه و منابع مالی

محدودیت در دسترســی به وام ها، اعتبارات بانکی و فرصت های سرمایه گذاری، 
زنان را از مشــارکت مؤثر در فعالیت های اقتصادی محروم می کند. این محدودیت ها 

به نوبه خود باعث افزایش نرخ فقر در میان زنان می شوند.
عوامل اجتماعی و فرهنگی

در بســیاری از بخش های جامعه ایــران، انتظارات فرهنگی نســبت به زنان به 
گونه ای اســت که آنها بیشتر به فعالیت های خانگی و مراقبتی متعهد می شوند. این 
نقش های سنتی مانع از استفاده کامل از پتانسیل های اقتصادی و حرفه ای زنان شده 

و آنها را در چرخه فقر گرفتار می کند.
دسترسی نابرابر به آموزش

علی رغم پیشــرفت های چشــمگیر در حوزه آموزش در ایــران، برخی از مناطق 
به ویژه روستایی و کمترتوسعه یافته، همچنان زنان را با دسترسی محدود به آموزش  
و  پرورش مواجه می کنند. این موضوع مســتقیما بر فرصت های شغلی و اقتصادی 

زنان تأثیر می گذارد.
تبعیض های فرهنگی و اجتماعی

باورها و ارزش های فرهنگی که برپایه سنت های قدیمی بنا شده اند، در بسیاری از 
موارد موجب می شوند زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نقش محدودتری 

داشــته باشــند. عدم حمایت های کافی از مشــارکت زنان در عرصه های عمومی و 
تصمیم گیری، از دیگر علل مهم زنانه شدن فقر است.

در برخی موارد، چارچوب های قانونی موجود در ایران ممکن است محدودیت هایی 
برای زنان در زمینه مالکیت، ارث بری و مشارکت در تصمیم گیری های اقتصادی ایجاد 

کنند. این نابرابری های حقوقی، زمینه ساز تثبیت فقر در میان زنان است.
سیاست های حمایتی ناکافی

سیاست های دولتی در حوزه اشــتغال، حمایت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی 
زنان در بســیاری از موارد به اندازه کافی جامع یا اجرائی نیستند. عدم هماهنگی بین 
نهادهای مختلف و کمبــود بودجه های اختصاصی می تواند نقش مهمی در بروز و 

پایدارماندن فقر در میان زنان داشته باشد.
پیامدهای زنانه شدن فقر

افزایش فقر در میان زنان باعث می شود بخشی از پتانسیل نیروی کار از بین برود. 
عدم مشــارکت زنان در اقتصاد رســمی و کاهش توان خرید آنها تأثیر منفی بر رشد 

اقتصادی کل کشور دارد.
افزایش وابستگی اقتصادی خانوارها: در خانواده هایی که سرپرستی آنها برعهده 
زنان است، فقر می تواند به چرخه ای پایدار تبدیل شود که دسترسی نداشتن به منابع 

مالی و سرمایه گذاری، امکان خروج از وضعیت فقر را کاهش می دهد.
تضعیف ساختار خانواده: فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از فقر می تواند به 
افزایش تنش های خانوادگی، افت کیفیت زندگی و حتی افزایش نرخ طلاق بینجامد.
کاهش دسترســی به خدمات اجتماعی: زنان فقیر اغلب از دسترسی به خدمات 
بهداشــتی، آموزشــی و رفاهی محروم می شــوند که این موضــوع تأثیرات منفی بر 

سلامت جسمی و روانی آنها دارد.
پیامدهای روان شــناختی: تجربه مکرر فقر و نابرابری های جنســیتی می تواند به 
افزایش مشــکلات روانی مانند افســردگی، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس منجر 

شود.
تأثیر بر توسعه فردی و اجتماعی: فشارهای ناشی از شرایط فقر باعث می شود تا 
زنان از مشارکت فعال در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محروم شوند که 

این موضوع خود بازتابی از چرخه فقر و تبعیض است.
بررسی گزارش های رسمی و مطالعات موردی

گزارش های دولتی: ســازمان های آماری و دولتی ایران، از جمله مرکز آمار ایران و 
وزارت کار، گزارش هایی منتشر کرده اند که نشان دهنده افزایش نابرابری های جنسیتی 
در بازار کار و تفاوت های دســتمزدی میان زنان و مردان است. به عنوان مثال، برخی 
گزارش ها نشــان می دهند که زنان در بخش های غیررســمی و نیمه وقت به شکلی 
گسترده تر مشغول به کار هســتند و این امر باعث می شود درآمد آنها از مردان کمتر 

باشد.
مطالعات دانشگاهی: پژوهشگران در دانشگاه های مختلف ایران به بررسی ابعاد 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی فقر پرداخته اند. مطالعاتی کــه در این حوزه انجام 
شده اند، به وضوح نشان می دهند که ساختارهای جنسیتی موجود در جامعه موجب 
می شود تا زنان با چالش های بیشتری در مقایسه با مردان مواجه شوند. این مطالعات 
از روش های کمّی و کیفی بهره برده و تجربه زنان در شــهرها و روســتاهای مختلف 

را بررسی کرده اند.
گزارش های نهادهای جامعه مدنی: ســازمان ها و انجمن های زنان خواه در ایران 
نیز گزارش هایی درباره تبعیض های جنســیتی در زمینه اشــتغال، دسترسی به منابع 
مالی و مشــارکت اجتماعی منتشــر کرده اند. این گزارش ها نشان دهنده آن است که 
بسیاری از زنان، به ویژه در خانواده های کم درآمد و مناطق روستایی، با محدودیت های 
ساختاری مواجه هستند که امکان خروج از وضعیت فقر را برای آنها دشوار می کند.

راهکارها و پیشنهادهای سیاستی
باید ســرمایه گذاری های بیشــتری در حوزه آموزش و پــرورش به ویژه در مناطق 

محروم انجام شود تا زنان بتوانند مهارت های شغلی و حرفه ای لازم را کسب کنند.
برنامه های کارآفرینی زنانه: ایجاد و تقویت مراکز کارآفرینی و ارائه تسهیلات مالی 

به زنان می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت آنها در اقتصاد رسمی شود.
اصلاح قوانین و مقررات

حذف تبعیض های قانونی: اصلاح قوانین مربوط به مالکیت، ارث بری و مشارکت 
در فعالیت هــای اقتصــادی به نحوی که زنــان از همه حقــوق و فرصت های برابر 

بهره مند شوند، از الزامات اساسی است.
سیاســت های حمایتــی: تدویــن و اجرای سیاســت های حمایتــی و اختصاص 
بودجه های ویژه برای حمایت از زنان فقیر و تشــویق به مشارکت در بازار کار از دیگر 

پیشنهادهای مهم محسوب می شود.
ترویج فرهنگ برابری جنسیتی

آموزش و رســانه: رسانه ها و نظام های آموزشی می توانند نقش کلیدی در تغییر 
نگرش های فرهنگی و اجتماعی داشته باشند. برنامه های آگاهی رسانی و آموزش های 
عمومی باید به تقویت ارزش های برابری جنسیتی و احترام به حقوق زنان کمک کنند.
ایجــاد الگوهــای موفق: معرفــی و ترویج نمونه هــای موفق از زنــان فعال در 
عرصه های اقتصادی و اجتماعی می تواند انگیزه بخش زنان دیگر باشد و تأثیر مثبتی 

در کاهش نابرابری ها داشته باشد.
تقویت سیستم های حمایت اجتماعی

شــبکه های حمایــت از زنان: ایجاد شــبکه های حمایتــی از زنان فقیر شــامل 

ســازمان های جامعه مدنی، نهادهای دولتی و بخش خصوصــی می تواند به ارائه 
خدمات بهداشتی، آموزشی و مشاوره ای کمک کند.

برنامه های تأمین اجتماعی: تقویت سیستم های تأمین اجتماعی و ارائه یارانه های 
هدفمند به خانواده های دارای سرپرســتی زنانه از دیگر گام های مؤثر در کاهش فقر 

محسوب می شود.
سارا و لیلا دو زن از دو شهر و طایفه مختلف هستند و ابعاد مختلفی از فقر را در 
زندگی خود تجربه می کنند. سارا می گوید: «من در یک خانواده کم درآمد به دنیا آمدم. 
از کودکی شــاهد نبود امکانات اولیه مانند تغذیه کافی، پوشــاک مناسب و خدمات 
بهداشتی بودم. در مدرسه هم همواره شاهد بودم که بچه های دیگر امکانات بیشتری 
دارند، ولی ما مجبور بودیم با شرایط محدود کنار بیاییم. این تجربیات اولیه تصویری 

مبهم از ارزش اقتصادی و امکانات برایم رقم زد».
روایت لیلا متفاوت اســت و می گوید: «اگرچه در تهران به دنیا آمدم، اما واقعیت 
زندگی خانواده ام از نظر اقتصادی بســیار دور از اســتانداردهای مدرن بود. از همان 
اوایل زندگی، با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کردیم و گاهی مجبور به استفاده 
از کمک های دولتی و خیریه می شدیم. این شرایط، به ویژه به دلیل نگرش های سنتی 

درباره نقش زنان، فرصت های آموزشی و شغلی من را محدود کرد».
از صحبت هــای ایــن دو زن به نظر می رســد نقش های ســنتی و نابرابری های 
جنســیتی در ورود به بازار کار نقش مهمی دارند. سارا در این باره می گوید: «وقتی به 
دوران جوانی رســیدم، تلاش برای ورود به بازار کار با چالش های زیادی همراه بود. 
به عنوان یک زن، گزینه هایم محدود و اغلب مشــاغلی که در نظر گرفته می شدند، با 
دســتمزد پایین و قراردادهای موقتی همراه بودند. این تبعیض ها و انتظارهای سنتی 
مبنی بر اینکه زنان باید بیشتر به امور خانه و مراقبت از خانواده بپردازند، فرصت های 

شغلی من را به شدت تنگ تر کرد».
لیلا هم در ادامه در این باره می گوید: «من در زمان ورود به بازار کار با همان مشکل 
مواجه شــدم. حتی در مشاغل رسمی هم ســؤالاتی مطرح می شد که به نقش های 
خانگی زنان اشاره داشت. این نوع برخوردها نشان می دهد که جامعه هنوز باورهای 
قدیمی درباره نقش زنان را حفظ کرده است. به همین دلیل دستمزد من در مقایسه با 

همتایان مردم بسیار پایین تر است و این موضوع مستقیما در تثبیت فقر نقش دارد».
به نظر می رسد این تجربیات باعث شده تا چرخه فقر یکباره قفل شود و نسل به 
نسل منتقل شود. لیلا و سارا توضیح می دهند عواملی به این انتقال کمک می کنند 
و پیامدهای آن بر زندگی آنها چه بود. ســارا تصریح می کند: «یکی از اصلی ترین 
عواملی که موجب انتقال فقر در میان زنان شــده، محدودیت های دسترســی به 
آموزش و منابع مالی اســت. وقتی از ســنین پایین با کمبودها مواجه می شــوید، 
فرصت های تحصیلی و شــغلی برای تان محدود می شــود. ایــن موضوع باعث 
می شــود که در آینده نتوانید به فرصت های مناسب دست پیدا کنید. علاوه بر این 
فشارهای ناشی از نقش های سنتی، زنان را از استفاده کامل از توانمندی های شان 

محروم می کند».
اما به گفته لیلا فقر تنها یک مســئله اقتصادی نیســت؛ پیامدهای آن جنبه های 
اجتماعــی و روان شــناختی عمیقی دارد. من در طول ســال های مکرر با احســاس 
ناامیدی، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس مواجه بوده ام. فشارهای اقتصادی باعث 
شده تا مسئولیت های خانگی و مراقبتی بر دوش زنان بیشتر بیفتد و این خود به یک 
بار اضافی روانی منجر می شــود. این شرایط نه تنها زندگی فردی ما را تحت تأثیر قرار 

داده، بلکه ساختار خانواده و جامعه را نیز تضعیف کرده است.
اما آیا تغییراتی در سیاست های دولتی یا اجتماعی مشاهده کرده اید که به بهبود 
شــرایط کمک کند؟ این ســؤال ما بود و ســارا پاســخ داد: «در دهه های اخیر برخی 
سیاســت های حمایتی اجرا شده اند، اما غالبا این اقدامات ناکافی و سطحی بوده اند. 
برای مثال، برنامه هایی برای تأمین کالاهای اساسی وجود دارد اما این برنامه ها جامع 
نبــوده و نمی توانند به طور پایدار از وضعیــت فقر محافظت کنند. همچنین اصلاح 
قوانین مربوط به مالکیت و ارث بری که می تواند به زنان اجازه مشــارکت بیشــتر در 

اقتصاد بدهد، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است».
لیلا ادامه می دهد: «در تهران هم شــاهد برخی حمایت های دولتی بوده ایم، اما 
نابرابری های جنســیتی در بازار کار همچنان پابرجاســت. برنامه های تشویقی برای 
کارآفرینی زنانه شــروع شده اند اما دسترســی به منابع مالی و اعتباری برای زنان به 
اندازه کافی بهبود نیافته است. احساس می کنم سیاست گذاران باید به مسائل بنیادی 

و ساختاری بپردازند تا بتوانند چرخه فقر را به  طور واقعی بشکنند».
از ســخنان ســارا و لیلا می تــوان دریافت که فقــر در میان زنان ایــران تنها یک 
مســئله اقتصادی نیســت، بلکه یک معضل چندبعدی اســت که ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی، حقوقی و روان شــناختی را نیز در بر می گیرد. تجربیات آنها نشــان می دهد 
که نابرابری های جنســیتی، محدودیت های دسترســی به منابع آموزشــی و مالی و 
فشارهای ناشی از نقش های سنتی، از مهم ترین عواملی هستند که زنان را در چرخه 

فقر محصور می کنند.
به علاوه پیامدهای این معضل فراتر از صرفا دسترسی نداشتن به منابع مالی است؛ 
بلکه تأثیر عمیقی بر ســلامت روانی و کیفیت زندگی زنان دارد. احســاس ناامیدی، 
اضطراب و محدودیت در تحقق پتانسیل های فردی، از جمله پیامدهایی است که زنان 

با آن مواجه هستند که نیازمند راهکارهای جامع و بلندمدت است.
در نهایت، پاســخ های ارائه شــده از طرف این دو مصاحبه شــونده روشن می کند 
که تنها از طریق اصلاح ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعی و ترویج فرهنگ برابری 
جنسیتی می توان به شکستن چرخه فقر در میان زنان دست یافت. سیاست گذاران و 
نهادهای مرتبط باید با تدوین برنامه های هدفمند و همگانی، فرصت های برابر را برای 

زنان فراهم آورند تا این معضل بنیادین به مرور زمان کاهش یابد.
نتیجه گیری

زنانه شدن فقر در ایران پدیده ای چندوجهی است که ریشه های آن در ساختارهای 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه نهفته اســت. آمارهای رســمی و 
گزارش هــای متعدد نشــان می دهد که زنان به  طور درخور توجهی بیشــتر از مردان 
در معرض فقر قرار دارند؛ امری که از زمینه های تبعیض جنســیتی، محدودیت های 
دسترســی به آموزش و فرصت های شــغلی و نقش های ســنتی ناشــی می شود. 
پیامدهای این پدیده نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی و روان شناختی 

نیز عمیق و گسترده است.
بــرای مقابله با این چالش، ضروری اســت که سیاســت گذاران، پژوهشــگران و 
نهادهای مرتبط با توســعه اجتماعــی و اقتصادی، با تدوین سیاســت های جامع و 
هدفمند در راســتای ارتقای وضعیت زنان اقدام کنند. تقویت دسترسی به آموزش، 

اصــلاح قوانیــن و مقــررات تبعیض آمیــز، ایجــاد 
فرصت های اشتغال مناسب و ترویج فرهنگ برابری 
جنسیتی، از جمله راهکارهایی هستند که می توانند 
به کاهش فقــر در میان زنان و بهبود وضعیت کلی 

جامعه منجر شوند.
در نهایت، توجه ویژه به زنانه شــدن فقر و تلاش 
برای ارائه راهکارهای سازگار با شرایط خاص جامعه 
ایران، می تواند زمینه ای برای توســعه پایدار، عدالت 
اجتماعی و بهبود کیفیــت زندگی زنان فراهم آورد. 
تنهــا از طریــق هم افزایی نهادهــای دولتی، بخش 
خصوصی و جامعه مدنی می تــوان به راهکارهای 
جامع و اثربخشــی دست یافت که در نهایت چرخه 
فقر را در میان زنان شکسته و زمینه رشد و شکوفایی 

اجتماعی را فراهم کند.

افزایش فقــر در میان 
می شــود  باعث  زنان 
پتانســیل  از  بخشــی 
نیروی کار از بین برود. 
زنان  مشــارکت  عدم 
و  رســمی  اقتصاد  در 
کاهــش تــوان خرید 
آنها تأثیر منفی بر رشد 
کشــور  کل  اقتصادی 

دارد.

حتــی در کشــورهای 
نیــز  توســعه یافته 
بالای  ســطح  علیرغم 
رفــاه عمومــی، زنان 
در برخــی مناطــق و 
اقتصادی  بخش های 
تفاوت هــای  بــا 
توجهی  قابل  جنسیتی 

مواجه اند.

شرق
کی،

ندتا
: سه

کس
ع

آمارها از جنسیتی شدن فقر در کشور می گویند

رنج زنانه شدن فقر
در دل کوچه های باریک یک روســتای کوچک در دل ایران، قصه ای از امید و ناامیدی، از تلاش برای بقا و شکست های پنهان در 
ســایه فقر نهفته است. نگاهی به زندگی «مهناز» بیندازید؛ دختری که از همان کودکی با کمبودهایی مواجه شد که به زبانی ساده 
نمی توان آنها را تعریف کرد. در خانه ای کوچک، جایی که نور خورشــید به سختی از پنجره های قدیمی عبور می کرد و صدای آب 
چشمه های خشک به یادآور زمان های بهتر می گشــت، مهناز در میان درد و رنج، آرزوهای بزرگی در دل داشت. او می دانست 
برای زنی که به دنیا آمده در جایی که فرصت ها به طور طبیعی به دست نمی آیند، هر قدمی که برمی دارد، سنگینی دو برابر دارد. شهرزاد همتی

دکتر حسن خلیل خلیلی
حقوق دان و وکیل دادگستری

کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی


